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اظهارات دادستان کردکوی درباره پرونده سها:

منتظر نتیجه آزمایش »دی ان ای« هستیم
گروه حوادث /خانواده سها رضانژاد برای انجام آزمایش »دی ان ای« به 

پزشکی قانونی معرفی شدند.
هادی عزیززاده ، دادستان عمومی و انقلاب کردکوی با بیان این مطلب 
بــه میزان گفت: دســتورات لازم بــرای حضور خانــواده ســها رضانژاد به 
پزشــکی قانونی صادر شــد و این خانواده صبح یکشــنبه برای شناســایی 

و انجــام آزمایــش »دی ان ای«  بــه پزشــکی 
قانونی رفتند.

وی بــا اشــاره بــه زمانبر بــودن ایــن آزمایش  
قانونــی  پزشــکی  از  نامــه ای  در  گفــت: 
زمــان  کوتاه تریــن  در  کرده ایــم  درخواســت 
بــرای  را  ای«  ان  »دی  آزمایــش  جــواب 
رســیدگی ســریع تر پرونده به دادســتانی این 
و  عمومــی  کند.دادســتان  ارائــه  شهرســتان 
انقــلاب کردکــوی افــزود: لباس هایــی که تن 
جســد بوده، با نشانی های خانواده و دوستان 

او و همچنین با لباس هایی که ســها رضانژاد در آخرین فیلم گوشــی اش 
به تن داشــته مطابقت دارد و این گمان را که جســد متعلق به سها باشد 
تقویــت می کند، امــا اظهارنظــر قطعی درباره هویت جســد بــا آزمایش 
»دی ان ای« امکانپذیــر اســت و هرگونــه اظهارنظر دربــاره علت و زمان 
مــرگ این جســد پــس از بررســی های بازپــرس پرونده و نظریه پزشــکی 
قانونی امکانپذیر اســت و هیچ گمانه زنی پیش از نظریه پزشکی قانونی، 

درست نیست.
 جســد منتسب به ســها رضانژاد صبح جمعه ۱۷ مرداد در منطقه چکل 

سرجنگل شموشک پیدا شد.
ســها ٢۷ ســاله طبیعت گردى اســت که حدود یک ماه قبل  در ارتفاعات 

جهان نماى شهرستان کردکوى ناپدید شده بود.

اسیدپاشی به همسر در ویلای شمال
گــروه حوادث / مرد جــوان که با همســرش برای گذرانــدن تعطیلات به 
شــمال کشــور ســفر کرده بــود در اقدامــی جنون آمیز زن جوان را با اســید 
سوزاند.ســرهنگ شــالیکار فرمانــده انتظامــی شهرســتان نور به باشــگاه 
خبرنگاران جوان گفت: زن و شــوهر تهرانی که برای مســافرت به ویلایی 
در چمســتان آمده بودند در اثر اختلاف خانوادگی با هم درگیر شدند که 

شوهر اقدام به پاشیدن اسید روی زن کرد.
او با بیان اینکه شوهر ۳۷ ساله و همسرش ۳۴ ساله بودند، افزود: همسر 
این فرد به  علت شــدت بالای سوختگی به بیمارستان سوانح و سوختگی 
زارع ســاری منتقــل شــد و فرزند خردســال این خانــواده نیز کــه از ناحیه 

دست دچار سوختگی شده بود تحت درمان قرار گرفت.
بــا تــلاش فرمانــده پاســگاه »بنفشــه  ده« متهــم کــه بعــد از اسیدپاشــی 
متــواری شــده بــود در کمتر از دو ســاعت در محل مخفیگاهش دســتگیر 
شد. تحقیقات برای یافتن انگیزه مرد جوان از این اسیدپاشی ادامه دارد.

4 کشته در واژگونی خودروی تیبا
گروه حوادث / واژگونی یک دستگاه خودروی سواری تیبا در جاده نراق به 

مشهد اردهال  چهار کشته بر جا گذاشت.
هادی عابدی، مسئول روابط عمومی شهرداری نراق به ایرنا، گفت:  این 
حادثه شــامگاه  شــنبه در تماس کلانتــری ۱۳ نراق با ســامانه ۱٢۵ آتش 
نشــانی شــهرداری این شهر اعلام و مشخص شــد  یک دستگاه خودروی 
ســواری تیبا با پلاک قم ، قبل از تقاطع کمربندی نراق دچار حادثه شده 

است .
وی بــا بیــان اینکــه عوامل آتش نشــانی بلافاصله به محــل حادثه اعزام 
شــدند، اظهار داشــت: در این حادثه یک مرد و دو زن در دم فوت کردند 
و یک دختر نوجوان در مســیر انتقال به بیمارســتان جان خود را از دست 

داد.
مرکــز عملیــات و کنترل ترافیک پلیس راه اســتان مرکــزی نیز علت این 
ســانحه را بی توجهــی به جلو از ســوی راننده خودرو و ناتوانــی راننده در 

کنترل وسیله نقلیه در سر پیچ اعلام کرد.

زلزله ۵.۱ ریشتری در گیلانغرب
گروه حوادث / زمین لرزه ای به قدرت ۵.۱ ریشــتر کرمانشاه، حوالی گیلان 

غرب را لرزاند.
ایــن زمین لــرزه ظهر روز یکشــنبه ۱۹ مرداد در عمــق ۸ کیلومتری زمین 
به وقــوع پیوســت و نزدیک تریــن مــکان به کانــون زمین لرزه شهرســتان 

گیلانغرب در فاصله ٢۹ کیلومتری بوده است.
حسین درخشان رئیس مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و 
نجات در این باره گفت: پس از اعلام گزارش این زمین لرزه به جمعیت 
هلال احمر ٢ تیم ارزیاب از قصر شیرین و گیلانغرب برای ارزیابی منطقه 
اعــزام شــده اند که بــرآورد اولیــه حاکی از آن اســت که این زلزلــه تاکنون 
خســارتی نداشــته اســت.کوروش محمودیان فرمانــدار گیلانغرب هم با 
تأییــد این خبر گفت: تاکنون خســارت مادی و جانی به ما اعلام نشــده و 
گروه هــای ارزیاب در منطقه حضور دارند و ســتاد مدیریت بحران نیز در 

آماده باش کامل به سر می برند.

فروش خانه های مردم با سند جعلی
گروه حوادث /  دو جاعل حرفه ای که با شناسایی املاکی که صاحبانشان 
خــارج از کشــور بودنــد و جعــل ســند مالکیت اقــدام به فــروش آنها می 

کردند از سوی پلیس دستگیر شدند.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، اوایل تیرماه ســال جــاری پرونده 
ای از بازپرســی دادســرای ناحیه 5 تهران مبنی بر جعل سند مالکیت به 
دادخواهی مرد جوانی به اداره ۱۳ پلیس آگاهی تهران ارجاع شد. شاکی 
بــا حضــور در اداره آگاهی عنوان کــرد: قصد خرید ملکی را داشــتم که با 
بررســی ســایت های خرید و فروش بــا آگهی فروش ملکــی در محدوده 
شــمال  تهران مواجه شــدم که فروشــنده قیمتی پایین تر از عرف بازار را 
برای ملکش در نظر گرفته بود. پس از تماس و بررســی های اولیه ملک 
را بــه مبلغ 5 میلیارد تومان خریدم اما مدتی بعد شــخصی به ملکی که 
تازه خریده بودم مراجعه کرد و مدعی شــد کــه چند ماهی ایران نبوده و 
خانه متعلق به اوســت و با نشان دادن سند مالکیتش متوجه شدم سند 

من جعلی است و فروشنده کلاهبردار بوده است.
ســرهنگ جهانگیر تقی پور معــاون مبارزه با جعــل و کلاهبرداری پلیس 
آگاهی تهران در این باره گفت: در تحقیقات پلیسی و رصدهای اطلاعاتی 
ردپــای یکــی از مجرمــان حرفه ای به نام فرشــاد به دســت آمــد و متهم 
دهــم تیرماه دســتگیر شــد و به اداره ســیزدهم انتقال یافــت. وی ضمن 
اعتراف به جرم خود اظهار کرد: من با پرسه زنی در مناطق مختلف شهر 
تهــران و با شناســایی املاک فاقد ســکنه خود را مالک آنــان معرفی و با 
جعل اســناد مالکیت با همدســتی یکی از دوســتانم آگهــی فروش آن را 
ثبــت می کردیم.در ادامــه تحقیقات پلیســی، مأمــوران بلافاصله متهم 
دوم پرونده را در جنوب شهر تهران شناسایی و با هماهنگی های قضایی 
او را دســتگیر کردند.هــر دو متهــم پــس از اعتــراف به جرایــم ارتکابی با 
صدور قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی 

در اختیار کارآگاهان اداره سیزدهم قرار دارند.

گروه حوادث/  مرد جوان که خاله و شــوهر خاله اش را قربانی 
ســرقتی مرگبار کرده و به شهرســتان بیجار فرار کرده بود پس 

از یک هفته دستگیر شد.
ســرهنگ محمد نادر بیگی، رئیس پلیس آگاهی استان البرز 
صبــح دیــروز در تشــریح ایــن خبر بــه »ایــران« گفــت: هفته 
گذشــته خبــر قتل یــک زوج میانســال در خانه شــان واقع در 
فردیس کرج به پلیس اعلام شــد. نخســتین بررسی ها نشان 
می داد زن6۱ ســاله و شــوهر 6۳ ســاله اش در اثر خفگی جان 
باخته اند.خیلی زود بازپرس ویژه قتل در محل حادثه حاضر 

شد و دستور داد جسد ها به پزشکی قانونی منتقل شود.
کارآگاهان در نخســتین تحقیقات پس از بررسی دوربین های 
مقابــل خانــه مقتولان دریافتند مــرد جوانی آخریــن بار وارد 
خانه آنها شــده و ســاعتی بعد نیز بیرون رفته و دیگر کسی از 
این زوج خبری نداشــته است.در ادامه تحقیقات هویت مرد 
جوان به نام ســیامک ۳۸ ساله شناســایی و مشخص شد وی 

خواهر زاده زن میانسال بوده است.
پس از سه روز تحقیقات گسترده در حالی که به نظر می رسید 
ســیامک تنها مظنون این پرونده جنایی است تحت تعقیب 
پلیس قرار گرفت و با رد یابی پلیس، در شهر بیجار شناسایی 

و بازداشت شد.
به دنبال بازداشت سیامک وی برای بازجویی به اداره پلیس 

آگاهــی اســتان البــرز منتقل شــد و ســرانجام لب بــه اعتراف 
گشود و از دو جنایت پرده برداشت.

این متهم در اظهارات خود مدعی شد: من نقاش ساختمان 
و متأهل هستم. مدتی بیکار بودم و به خاطر بی پولی زندگی 
ســختی داشتم تا اینکه یک روز که به خانه خاله ام رفته بودم 
بــا دیــدن طلاهایش وسوســه ســرقت به جانــم افتــاد. اول از 
خاله ام خواســتم طلاهایش را به من بدهد اما او راضی نشــد 
به همین خاطر مجبور شــدم با یک جســم سنگین به سرش 
بزنــم وقتــی او نیمه جان بود با دســتانم او را خفــه کردم. در 
همین زمان که داشتم طلاهای او را از دستانش در می آوردم 
شــوهرش که برای خرید نان بیرون رفته بود به خانه برگشت 
و بــا دیــدن ایــن صحنــه بــا مــن درگیر شــد بــه ناچــار ضربه 
محکمــی بــه ســرش زدم بعــد او را هــم مانند خالــه ام خفه 
کــردم. پــس از دزدیدن طلاها فــرار کردم وبه بیجــار که خانه 

پدری ام آنجا بود گریختم.
وی دربــاره طلاهای ســرقتی گفــت: ارزش طلاها حــدود ۱00 
میلیــون تومــان بود که بخشــی از طلاهــا را ۳0 میلیون تومان 

فروختم و مابقی را در خانه مخفی کردم.
طلاهــای  متهــم،  اعترافــات  بــا  همزمــان  ترتیــب  بدیــن 
مســروقه در خانه پدری متهم پیدا شــد و تحقیقات در این 

باره ادامه دارد.

 دو جنایت
برای سرقت طلاهای خاله

گروه حوادث /  برخــورد اتوبوس با 5 عابر پیاده 
در بزرگــراه بعثــت منجــر بــه مــرگ یــک مرد و 

زخمی شدن 4 نفر دیگر شد.
ســید جــال ملکــی، ســخنگوی ســازمان آتش 
نشــانی و خدمــات ایمنی شــهرداری تهــران در 
روز    ١١:٣١ ســاعت  گفــت:   خبــر  ایــن  تشــریح 
یکشــنبه  خبر برخــورد یک دســتگاه اتوبوس با 
عابران در مســیر غرب به شــرق بزرگــراه بعثت 
قبل از چهــار راه خزانه بخارایی به ســامانه ١٢۵ 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران اطاع داده شــد که بافاصله سه ایستگاه 

از مسیرهای مختلف به محل اعزام شدند.
وی ادامــه داد: در محــل مشــاهده شــد کــه یک 
دســتگاه اتوبــوس متعلق به بخــش خصوصی 
به دلایل نامشخصی هنگام حرکت کنترل خود 
را از دســت داده و بــا 5 عابــر پیاده  کــه در محل 
حضور داشــتند برخورد کرده است که با انتقال 
مصدومــان بــه بیمارســتان یکــی از آنهــا جان 

باخت و 4 نفر دیگر تحت درمان قرار گرفتند.
وی افــزود: اتوبوس به محل امن منتقل شــده و 
محل برای بررســی علت حادثه به پلیس راهور 

تحویل داده شده است.

گــروه حــوادث /  صدای زنگ گوشــی تلفن 
داخــل  تــرس دســتگیری  از  وقتــی  قاتــل 
یخچال صنعتی یک ســاختمان نیمه ساز 

مخفی شده بود  او را لو داد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
شــامگاه جمعه گذشــته مأموران کلانتری 
بــه  بــازار خبــر درگیــری مرگبــاری را   ۱۱۳
اعــلام  پایتخــت  قتــل  کشــیک  بازپــرس 
کردند؛ با شــروع تحقیقــات بلافاصله تیم 
بررســی صحنــه جــرم راهی محــل حادثه 

شدند.
شــد  مشــخص  اولیــه  بررســی های  در 
که پســری ٢0 ســاله با ضربه چاقــو به قتل 
رســیده اســت. طبــق تحقیقــات میدانــی، 
عامــل ایــن جنایــت پســر عمــوی نوجوان 
مقتــول بــود. بررســی ها نشــان مــی داد که 
مقتــول در ســاختمانی در نزدیکــی محل 
جنایــت مشــغول بــه  کار بوده و شــاهدان 
عینــی  مدعــی بودنــد کــه پســر جنایتــکار 
پس از قتل به  ســمت ســاختمانی در حال 

ساخت متواری شده است.
ë مخفیگاه عجیب

بــا ایــن احتمــال کــه پســر ۱۷ ســاله در 

ســاختمان نیمه ســاز مخفی شــده باشــد، 
ســاختمان  از  بازرســی  بــه  تحقیــق  تیــم 
پســر  از  اثــری  و  رد  امــا هیــچ  پرداختنــد، 
نوجوان در دســت نبود کــه ناگهان صدای 
زنــگ یک تلفن همــراه بلند شــد؛ صدای 
تلفــن همــراه از داخــل یخچــال صنعتــی 
به گوش می رســید کــه در یکــی از طبقات 

ساختمان قرار داشت.
مأمــوران به ســمت صــدا رفتنــد و پس 
از بــاز شــدن در یخچــال صنعتی، با پســر 
نوجوان رو به رو شــدند. متهم که چاره ای 
جــز بیــان حقیقــت نمی دید به قتل پســر 
عمویــش اعتراف کرد و گفــت: از بچگی با 
اردلان بزرگ شــدم او مثــل برادر بزرگترم 
بود؛ چند وقت قبل با دختری به نام فتانه 
آشــنا شدم و به او دل بستم. چند ماهی از 
دوســتی مان نگذشــته بود که متوجه شدم 
تولد فتانه اســت،اما چون پولی برای تهیه 
کادوی تولد نداشتم به سراغ اردلان رفتم 

و از او درخواست پول کردم.
 اردلان ٢00 هــزار تومــان به من قرض 
داد و مدتــی بعــد هــم ۱00 هــزار تومان از 
بدهــی ام را بــه او برگردانــدم و قــرار شــد 

مابقــی پــول را مدتی بعــد برگردانــم، اما 
اردلان می گفــت کــه من هیــچ مبلغی به 
او نــداده ام و اشــتباه می کنــم. در جــواب 
اصرارهــای من که به او می گفتم ۱00 هزار 
تومان از پولت را داده ام گفت باید مدرک 
نشــان دهی کــه این پــول را برگردانده ای، 
امــا مــن هیــچ مدرکــی نداشــتم کــه ۱00 
هــزار تومــان از ایــن پــول را بــه او داده ام. 
مــا مثل بــرادر بودیــم و از یکدیگر دســت 
خط نمی گرفتیم. شــب حادثه ســر همین 
شــدت  واز  شــدیم  درگیــر  باهــم  مســأله 
عصبانیــت نمی دانم چــه اتفاقی افتاد که 

با چاقو به او حمله کردم.
متهم نوجوان ادامه داد: به ســاختمان 

نیمه ســازی کــه اردلان در آنجا کار می کرد 
پناه بردم و داخل یخچال صنعتی مخفی 
شــدم. می خواســتم بعد از اینکه مأموران 
از محــل رفتنــد، فــورا شــهر را تــرک کنم و 
بــه خــارج از کشــور پناه ببــرم که لــو رفتم؛ 
از شــانس بد یــادم رفته بود گوشــی تلفن 
همراهــم را در حالت بی صــدا بگذارم و از 
آنجایی که دیگر دوســتانم از ماجرا با خبر 
شــده بودند بــا من تماس گرفتــه بودند تا 
متوجــه شــوند اصــل ماجــرا چه بــوده که 

زنگ آنها مرا به دام انداخت.
ایــن  بــه  نوجــوان  متهــم  اعتــراف  بــا 
جنایــت، تحقیقات در این خصوص ادامه 

دارد.

 زنگ بی موقع تلفن
 قاتل را لو داد

اتوبوس
۵ عابر را 
زیر گرفت

گــروه حــوادث/ آتش ســوزی در بــازار تجــاری پردیس 
کیش یک کشته برجا گذاشت.

به گــزارش خبرگزاری فارس از کیش، حوالی ســاعت 
۶:۳0 صبح یکشــنبه ۱۹ مرداد ورودی شــماره ۳ بازار 
تجاری پردیس ۱ کیش به دلیل اتصال برق اســپلیت 
در یک مغازه کفش فروشی دچار حریق شد و به دیگر 
واحدهای تجاری ســرایت کرد به  طوری که بیش از ۱0 
مغازه تحت تأثیر این آتش سوزی مهیب قرار گرفت 

و دچار آسیب جدی شدند.
نیروی هــای امــدادی و آتش نشــانی شــرکت عمران 
و خدمــات کیــش بــا حضــور در محل حادثــه پس از 
ساعت ها تلاش، موفق به اطفای حریق این مجتمع 

تجاری شدند.
 لازم به ذکر اســت که به دلیل عدم دسترسی مناسب 

این مرکز خرید در مواقع بحرانی، نیروهای امدادی و 
آتش نشانی کیش مجبور به تخریب بخشی از بازار با 

ماشین آلات سنگین شدند.
مهدی اکباتانی مدیر روابط عمومی جامعه بازاریان 
کیش نیز از مرگ یکی از کسبه این بازار در آتش سوزی 
خبــر داد. وی هویــت فرد جان باخته را آرایشــگر بازار 
عنوان کــرد و اظهار داشــت: آتش ســوزی از غرفه ۴۶ 
شروع شــده و چهار غرفه کنارش خاکستر شده اند. از 
آنجــا که محل آغاز آتــش، روبه روی دستشــویی بازار 
بــوده اســت؛ نگهبانــان بلافاصلــه متوجه شــده و به 

آتش نشانی اطلاع داده اند.
وی گفت: هنوز برآورد دقیقی از میزان خســارت وارد 
شــده صورت نگرفته است ولی دست کم ۱0 غرفه در 

این آتش سوزی به طور کامل از بین رفته اند.

آتش مهیب در بازار پردیس کیش

گروه حــوادث/ مرد جــوان که پس از دعوت همســرش 
به یک هتل در تهران او را به قتل رســانده بود، از ســوی 
قضات دادگاه کیفری اســتان تهران به قصاص محکوم 

شد. 
بــه گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، رســیدگی به این 
پرونده از ٢۴ اردیبهشــت ســال گذشــته با گــزارش قتل 
زنــی جــوان در یکــی از اتاق هــای هتلی در شــرق تهران 
در دســتور کار تیــم جنایــی قــرار گرفــت. مأمــوران پس 
از بررســی صحنــه جــرم و دوربین های مداربســته هتل 

متوجه شدند که عامل قتل همسر مقتول بوده است.
متهم، مرد جوانی به  نام ســیامک بــود که ۳ روز قبل از 
جنایــت در یکــی از اتاق های هتل ســاکن شــده و دو روز 
بعد نیز همســرش فریبا پیش او رفته بود. دوربین های 
مداربســته هتل نشان می داد که ســیامک ساعاتی پس 
از حضــور فریبــا، هتــل را تــرک کــرده و مدتــی بعد هم 

نظافتچی هتل جسد مقتول را پیدا کرده بود.
در حالــی که برای مأموران مســجل شــده بــود که قاتل 
فریبــا همســرش ســیامک اســت، قاتــل خــودش را بــه 
مأمــوران معرفی کرد و با پذیرش اتهام قتل گفت: من 
و فریبــا ۳ ســال قبل با هــم ازدواج کردیــم و یک فرزند 
هــم داریم. مدتی از زندگی مشــترکمان گذشــته بود که 

اختلافات ما شروع شد.
 مــن به هروئین اعتیاد پیدا کرده بودم و همین موضوع 
اختــلاف مــا را بیشــتر کــرد در نتیجــه تصمیــم گرفتیم 
به صــورت توافقی از هم جدا شــویم. پــس از آن فریبا با 
فرزندمــان به تهــران آمد و مــن هم در پردیس ســاکن 
بودم. تا اینکه بعد از یک ســال فریبا به من خبر داد که 
به  صورت غیابی طلاق گرفته است. بارها از او خواستم 
تــا حکم طلاق یا شناســنامه اش را به من نشــان دهد تا 
مطمئن شــوم کــه طلاق گرفته امــا او هربار بــا بهانه ای 

طفره می رفت.

بــا اعترافــات متهم بــه قتل، پرونــده برای رســیدگی به 
شــعبه ٢ دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده شد. در 
ابتــدای این جلســه و پــس از قرائت کیفرخواســت، پدر 
فریبــا درخواســت قصاص کــرد و در ادامــه متهم برای 
دفــاع از خــودش به جایگاه رفت و گفــت: چند روز قبل 
از اینکــه او را بــه قتــل برســانم، همســرم را بــا یک مرد 
در پــارک دیــدم پــس از آنکه متوجه حضور من شــد به 
همــراه همان مرد ســوار خــودرو شــدند و از آنجا رفتند. 
از کار همســرم بشــدت ناراحت بودم و با طرح نقشه ای 
چاقویــی تهیه کردم و به فریبــا زنگ زدم و گفتم برایت 
انگشــتر طلا گرفتــم و می خواهم ۳ میلیــون تومان پول 
هــم به تــو بدهم و با ایــن ترفند او را به هتل کشــاندم و 
بعــد هم با چاقو او را کشــتم. بعد هم بــه خاطر عذاب 

وجدان خودم را معرفی کردم.
در چند ماه گذشته فریبا خیلی من را تحقیر کرد و اجازه 
نمــی داد کــه فرزنــدم را ببینم. او دائم بــه من می گفت 
که معتادم و فرزندمان باید از من دور باشــد. البته حق 
مــی دادم که همســرم از من ناراحت باشــد بعد از قتل 

هم عذاب وجدان داشتم.
متهــم دربــاره اینکــه چــرا قتــل را در هتل انجــام داده، 
گفت: وقتی فهمیدم فریبا با کســی رابطه دارد تصمیم 
گرفتــم او را دوبــاره راضی کنم که با مــن زندگی کند. به 
همیــن خاطر یک اتــاق در هتل کرایه کــردم تا فکر کند 

می توانم زندگی خوبی برایش درست کنم.
پــس از اظهــارات متهــم قضــات بــرای صــدور حکــم 
وارد شــور شــدند و با توجه به اینکه هیــچ مدرکی وجود 
نداشــت که نشــان دهــد زن جــوان به ســیامک خیانت 
کــرده قضات متهم را به قصاص محکــوم کردند که در 
صــورت تأیید حکــم در دیــوان عالی کشــور، اولیای دم 
بــرای اجرای حکم، بایــد تفاضل دیه و ســهم صغیر را 

پرداخت کنند.

سقوط مرگبار دختر نوجوان
 از پشت بام مدرسه

گــروه حــوادث/ تحقیقــات در پرونده ســقوط مرگبــار دختر 
نوجــوان از پشــت بام یــک مدرســه در حالی ادامــه دارد که 
خواستگار این دختر برای بررسی بیشتر در اختیار کارآگاهان 

قرار داده شد.
به گزارش خبرنگار حوادث ایران، ســاعت 4 صبح ۱۱ مرداد 
خبر سقوط مرگبار دختری ۱6 ساله از پشت بام یک دبستان 
پســرانه در منطقــه اتابــک به مأمــوران کلانتری اعلام شــد. 
وقتــی مأموران به محل حادثه رفتند مادر دختر نوجوان در 
بررســی ها گفــت: چند وقتی اســت که دخترم المیرا با پســر 
٢۱ ســاله ای به  نام اشکان آشنا شده است؛ بعد از مدتی هم 
خانواده ها با هم آشــنا شــدند و آنها به خواســتگاری دخترم 
آمدنــد، چــون دخترم اشــکان را دوســت داشــت و بــه نظر 
می آمد که او پسر خوبی باشد با این ازدواج موافقت کردیم 

و قرار شد که روز عید غدیر  آنها باهم عقد کنند.
زن جــوان ادامــه داد: شــب حادثه اشــکان به مدرســه ای که 
محل سکونتمان بود آمد برای شام می خواستیم روی پشت 
بام مدرسه جوجه کباب درست کنیم. من برای انجام کاری 
بــه حیاط آمــدم که صــدای جرو بحــث آنها را شــنیدم و به  
دنبال آن دخترم از پشــت بام به پایین پرتاب شــد؛ احتمال 
می دهــم آنها با هم درگیری پیدا کردند و اشــکان دخترم را 
هل داده باشد چرا که بعد از افتادن دخترم اشکان فرار کرد 

و من از او شکایت دارم.
ë دستگیری خواستگار جوان

بــه دنبــال اظهارات زن جــوان، به دســتور بازپــرس جنایی، 
اشــکان دســتگیر و برای تحقیقات به دادســرای امور جنایی 
پایتخــت منتقل شــد، اما پســر جوان مدعی شــد کــه المیرا 
خودش را از پشــت بام به پاییــن پرتاب کرده و در این مرگ 

هیچ نقشی نداشته است.
اشــکان گفــت: مــن در یــک بنــگاه کار می کنم. ٢ ســال قبل 

المیرا و دوستش به مغازه ای که در آنجا کار می کنم آمدند. 
دوســت المیرا دنبال خانه بود من از المیرا خوشــم آمد و از 
آنجا که پدر و مادرم از هم جدا شــده اند من بیشــتر با پدرم 
زندگــی می کنم. اما این اواخر متوجه شــدم مادرم ســرطان 
دارد وقتــی به خانواده ام ماجرای علاقه ام به المیرا را گفتم 
آنها با این ازدواج موافقت کرده و به خواســتگاری او رفتیم؛ 
همــه چــی خوب پیــش می رفــت تــا اینکه شــب حادثــه به 
مدرســه ای که محل ســکونت المیرا و خانواده اش بود رفتم 
برای درســت کردن جوجه کباب به پشــت بام رفتیم. المیرا 
بــا مــادرش جرو بحثشــان شــد. به او گفتــم چرا بــه مادرت 
بی احترامی می کنی اما به من گفت دخالت نکن و به بهانه 
اینکه از شــیر آبی که نزدیک کولر بــود آب بخورد از من جدا 
شــد. ناگهان به ســمت لبه پشــت بــام رفت و خــودش را به 
پاییــن پرتاب کرد. همه این اتفاقــات در کمتر از چند دقیقه 

رخ داد و من واقعاً شوکه شده بودم.
بدین ترتیب پس از اظهارات پســر جوان به دســتور بازپرس 
جنایی، وی در اختیار تیم تحقیق قرار داده شــد و بررســی ها 

در این خصوص ادامه دارد.

قصاص ، مجازات  همسرکشی در هتل


